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در دوره قاجار و پهلوی  شمال خراسان نظام درمانیتأثیر طب عامیانه بر جایگاه و 

                                                                                                     اول

 1ام لیلا محمدزاده                                                                            

 2امید سپهری راد 

 3ابوالحسن مبینّ                                                                             

                                                                              

 چکیده:

کم توجهی مردم و  ، تقدیرگراییپزشکی مردمانه )طب عامیانه(، اختلاطی از باورهای خرافی 

ی نا آگاهی از رسد بخش مهمی از این باورها در نتیجهبه نظر می بود . نسبت به امور بهداشتی

 یها بوده است . در جامعههای ماوراءالطبیعه در مورد علت بیماریروابط علّی و معلولی پدیده

و انواع اشیاء  یایران دوره قاجار و در تداوم آن دوره پهلوی اول ، گرایش به باورهای خراف

بسیار گسترده و عمومی  انتساب بیماری به امور ماور الطبیعه و اعتقادی مانند طلسم و تعاویذ

-دست، زمینهعدم آگاهی، نبود بهداشت و پزشکان چیرههای فراوان، است. وجود بیماری بوده

نیز استفاده از  ی شمال خراسانشهرها و روستاهاهای رشد این باورها را افزون کرده بود . در 

خرافه ، دعاها و طلسمات رونق بسیاری داشت.  این پژوهش، در صدد است با استفاده از 

روش تحقیق تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل است و با طرح این پرسش که 

با استفاده از و نیز ؟ ها داشته  درمان بیماری شناخت و  اثیری برعامیانه چه ت )باورهای(طب

در  گیری مردممنابع و به ویژه استفاده از اسناد و نشریات و مصاحبه، به موضوع بهرهداده های 

، از خرافات و باورهای عامیانه در جهت درمان در اواخر دوره قاجار و اوایل حکومت پهلوی

مخاطرات طبیعی)سیل و  بروزبپردازد. بررسی ها نشان می دهدکه؛  ها و امور پزشکیبیماری
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زلزله(، یورش اقوام مختلف)ترکمن،روس و..( و شورش  های محلی و ناامنی و قحطی مردمان 

 تاثیر گذار بوده اند . آن در گرایش مردم به طب عامیانه و تداوم ،منطقه شمال خراسان

 درمان، باور های خرافیبیماری ، طب عامیانه، شمال خراسان، واژگان کلیدی:
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 بیان موضوع:

شناخت فرهنگ هر قومی بدون شناخت و آگاهی از عقاید وباورهای آن ها و عواملی 

ن جایی که بهداشت ، آ. از که باعث به وجود آمدن آن شده است ، امکان پذیر نیست 

بخش های جدایی ناپذیر  شاخصه های فرهنگی و از بیماری و درمان از ،سلامت 

فرهنگ یک جامعه است و به عبارت دیگر جامعه دارای یک نگرش و چارچوب 

اعتقادی متاثر از فرهنگ مادی و معنوی در زمینه سلامت ، بیماری ، پیشگیری و درمان 

ه است . شناخت باورهای عامیانه به ویژه در عرصه طبابت و درمان کمک شایانی ب

شناخت بسیاری از تحولات اجتماعی ، اعتقادی ، سیاسی و فکری جامعه دارد . عقاید 

و باورهای عامیانه در طب و طبابت مردم شمال خراسان متاثر از شرایط اقلیمی 

،جغرافیایی، اقتصادی و فضای سیاسی حاکم بر منطقه در دوره قاجار و پهلوی اول 

در ه عخرافات و موهومات ، امورماورالطبینواع ااست که زمینه گرایش و پناه بردن به 

مانند آل زدگی ، جن زدگی ، چله افتادن و چشم زخم و... شده ها بیماری انواع  ایجاد 

و مردم  بر افکار و اعمال جامعه حاکم است عامیانه  طب است و حتی در عرصه درمان

فال و طالع بینی و با دعا ، رمالی ، به جای مراجعه به اطبا تجربی یا تحصیل کرده 

 .  سعی در بهبود وضعیت بیماری داشتندو سایر درمان های موهوم   طلسم و جادو 

درباره ی پیشینه ی تحقیق گفتنی است که هر چند راجع به طب عامیانه  یق:قپیشینه تح

مردم ایران در دوره قاجار پژوهش های فراوانی صورت گرفته است لیکن تحقیقات  

انجام نشده است. در رابطه با واکنش مردم  شمال خراسانوص درمنسجمی در این خص

باورهای خرافی و های شایع این دوره با به کارگیری  طب عامیانهدر برابر بیماری

مطالب قابل توجهی در برخی مقالات به رشتۀ تحریر درآمده است که به موارد زیر می 

تأثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گسترش بیماری ها در عصر » مقاله  توان اشاره کرد :
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( به بررسی ارتباط عقاید شایع و عامه پسند با 1390اثر عماد الدین فیاضی)« قاجار 

برخی از بیماری ها با انجام اعمالی چون سحر و جادو، رمّالی، دعانویسی، فالگیری به 

های خرافه گرایانه ایرانیان عصر قاجار در عنوان روش های درمان بیماری به رفتار 

 راستای تأمین سلامت و درمان امراض می پردازد . 

نوشته جلیل نائبیان، رضا دهقانی و « طب عامیانه در ایران عصر ناصری » مقاله      

( به بررسی نقش و جایگاه طب عامیانه در نظام درمانی 1394جواد علی پورسیلاب )

دوره قاجار پرداخته است. نظر به اینکه نویسندگان خدمات درمانی را در سه گروه؛ 

و پیرزنان ارائه می دهند،  نشان دهنده این است حکیمان و دلاکان ، دعانویسان ، زنان 

 که درمان در این دوره به نوعی با تقدیرگرایی آمیخته است . 

سلامت و باورهای عامیانه دوره »( در مقاله ای با عنوان  1395سمیه سادات شفیعی)     

مردمی به انعکاس ساختار اجتماعی و فرهنگی دوره قاجار با تاکید بر اعتقادات « قاجار 

در راستای حفظ سلامتی، هنگام بروز بیماری و درمان می پردازد. او اهمیت سلامت و 

درمان بیماری ها با رجوع به طب سنتی و توسل به انواع طلسم ها ، انرژی های افراد و 

اشیاء مقدس و غیره به نیّت شفا بخش بودن و همچنین تلاش برای جلوگیری از 

 مورد بررسی قرار داده است . وخامت بیماری و حفظ بقا را 

نوشته ی زینب « بررسی نقش ادعیه و اذکار در طب و طبابت دوره قاجار» مقاله       

( به بررسی به کارگیری دعا و اذکار برای درمان، بهبود و 1399کریمی و شهرام رهنما)

این حتی پیشگیری از بیماری های مختلف واگیر و غیر واگیر پرداخته است. یافته های 

مقاله نشان می دهد که در دوره قاجار دعانویس ها با روش مبتنی بر ادعیه و اذکار، البته 

از جنبه خرافی، به درمان بیماری های مختلف می پرداختند. او در یک مبحث کوتاه، به 
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گرایش مردم به عدم رعایت دستورات بهداشتی به واسطه گرایش جبرگرایی و تقدیر 

 . این دوره پرداخته استل گرفته در گرایی شک

نوشته «پیامدهای تأثیرگذاری باورها و اعتقادات عامیانه در طبابت عصر قاجار»مقاله 

ترین پیامد پژوهش حاکی از آن است که مهم این دستاوردهای (1398)سمیه بیاتی

نشدن طبابت و درمان به شکل نوین توسط بسیاری از اثرگذاری این باورها، پذیرفته

های جای استفاده از داروها و سبکاند بهدادهکه ترجیح میمردم بوده است؛ چنان

 درمانی نوین، طبق باورهای عامیانه درمان شوند.

بررسی تاثیرات باورهای عامیانه در ایران عصر قاجار بر » مقاله ر( د1401) لیلا عمرائی

باورها تبدیل به  که اینوباورهای عامیانه بر سلامت مردم،  هبازدارند نقش بر  «طبابت

فرهنگ عمومی مردم در این دوره شد که بر نابسامانی ها از جمله انتشار بیماری های 

واگیردار و خطرناک، عدم توجه به دستورات بهداشتی به واسطه تقدیرگرایی، رواج 

وشندگان طلسم ها را در پی جبرگرایی، هدر رفتن پول مردم به واسطه فریب کاری فر

 . ده  است بررسی نموداشته 

 

باورهای عامیانه دربارة علل وقوع بیماری ها در این دوره چه .1 سوالات و فرضیات:

 بودند؟ 

 ،جهت بهبود و درمان بر حسب باورهای عامیانه ا و روش های درمانی چه راهکاره.2

 تجویز می شد ؟

 فرضیات به شرح ذیل است :در راستای سوالات مطرح شده  

بسته به نوع تشخیص و عامل بیماری زا علل وقوع انواع بیماری ها متفاوت  هرچند.1

لیکن شرایط اقلیمی شمال خراسان و وقوع بلایای خانمانسوزی مانند زلزله و  .بود 

https://ijme.tums.ac.ir/article-1-6132-fa.pdf
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سیل های پی درپی ، درگیری با ترکمن ها ، ازبکان و روس ها ، دوری از مرکز خلافت 

و عدم رسیدگی حکومت مرکزی ، فقر اقتصادی حاکم بر جامعه و ناآگاهی مردم از 

شناخت انواع بیماری ها عاملی مهم در گسترش باورهای نادرست و اعتقاد به تاثیر امور 

شمال  جامعهنظام درمانی ا و قدر الهی ، تفکر حاکم بر ماورائی و از طرفی اعتقاد به قض

 خراسان در این دوره ها بوده است. 

 عناشناختگی علل و شیواز سوی دیگر درد و رنج ناشی از بیماری ها ، .از یک سو 2

باعث تقویت اعتقاد تاثیر  ،همچنین کمبود پزشک و دارو در شمال خراسان بیماری

که با مسائل دینی و مذهبی ،و تقویت درمان با باورها ت برسلامموجودات ماورالطبیعه 

مردم آمیخته شده بود و از طرفی علت اصلی این نوع گرایشات دسترسی آسان ، سهل 

بود که باعث ینی مناسب در برابر طب نوین الوصول بودن و کم هزینه بودن جایگز

 . تداوم طب عامیانه شد

دست اول مقاله حاضر با توجه به موضوع مورد پژوهش بر اساس اسناد  روش تحقیق:

مصاحبه با افرادی که همچنین   ،اخبار و اطلاعات روزنامه های این دوره، ، سفرنامه ها 

نسل قبل از خود آگاهی های لازم از شرایط یک این دوره را درک کرده یا به واسطه 

رفتار های مردم نسبت به بروز انواع بیماری  و اند اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی داشته

توصیفی و تحلیلی روش  به آن نگارش وتدوین گردیده است ها مشاهده نموده اند 

مبتنی بر اسناد دست اول ، اطلاعات شفاهی و کتابخانه ای است و سعی نموده به 

ن درمادر با تاثیر باورها و خرافات بررسی نگرش و اعتقادات مردم شمال خراسان 

  بیماری های مختلف شایع در دوره قاجار و پهلوی اول در این خطه پرداخته شود . 
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 طب عامیانه در شمال خراسان:

هایی از طب سنتی ای از خرافات و باورهای نادرست و گاه نشانهطب عامیانه، آمیزه

های است. پزشکی عامیانه یا فولکلور که امروزه به میزان زیادی با طب سنتی و آموزه

مذهبی در هم آمیخته است، از اساس با طب سنتی و طب کلاسیک تفاوت دارد. طب 

عامیانه بیشتر با باورهای عامیانه و خرافه سر و کار داشته و در یک مکتب تجربی و یا 

است. با این حال، امروزه به دلیل داشتن پوشش فلسفی به شکل منسجمی تعریف نشده

طب سنتی تفکیک آنها از هم مشکل است. برخی های مذهبی و اختلاط با آموزه

های فراوان، نبود سواد و بهداشت و در دسترس نبودن معتقدند که وجود بیماری

کرد. هر چند که های رشد این باورها را بیشتر میدست، زمینهپزشکان ماهر و چیره

متون تعارض میان طب عامیانه و طب سنتی قدمتی چند هزار ساله دارد، در برخی از 

المخلوقات قزوینی و... و در تمامی قدیم مانند تحفه حکیم مؤمن و فرخ نامه و عجایب

 است.آثار مربوط به فرهنگ عامه مردم ایران، بخشی به طبابت عامه اختصاص یافته

افراد نسبت به وقوع حوادث  یذهن یهابرداشت نیاول دور اریبس یهااز گذشته باورها،

 ت  یجمع شیافزا و... بود. دیماه و خورش یمانند طوفان، رعد و برق و گرفتگ یعیطب

نسبت به  ییهادگاهیسبب به وجود آمدن د ،یستیو ضرورت همز نینخست یهاانسان

 یمردم شناسان بر رو ر،یدو قرن اخ یکیکه در  یعنوان نیاول افراد شد. اتیرفتار و خلق

نام  رییتغ «انهیعام یباورها»بعد، به  یبود که چند «عوامانه یباورها»باورها گذاشتند، 

 گذرد.آن میآغاز  خیها از تارکه قرن هایندیباز اعتقادات و پا یامجموعه داد.

فارس، ترک، کرد، تات،  ؛مختلفهای از اقوام و فرهنگ ایدر شمال خراسان مجموعه 

ها شهرت گنجینه فرهنگ همین دلیل به  به که، نندکو...  زندگی می کرمانجترکمن، 

در  یاسهم عمدهآن،  شهری و روستایی درتمامی مناطق انه،یعام یباورها. یافته است
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 یشهینوع اعتقادات ر نیاه است. داشت هایماریاز گسترش ب یریشگیپ دیطبابت و شا

 .نداشت لمیع

های شمال خراسان بدین شرح بود: بجنورد در نزدیک در دوره قاجار و پهلوی آبادی

در دوره ناصرالدین شاه  داشت .مرز ایران و روسیه در شمال خراسان بزرگ قرار 

،  1356. )حکیم الممالک، ودقاجار، بجنورد شهری کوچک با قلعه و حصاری محکم ب

یی از هامنطقه مانه و سملقان و راز و جرگلان نیز در دوره قاجار بخش (348ص 

، 1336، سایکس )های قوچان بودبجنورد بودند. شیروان در دوره قاجار جزئی از آبادی

که حکومت آن در زمان حکمرانی شادلوها به بجنورد واگذار شده بود.  (27ص 

های شاه های سه گانه شهرستان بجنورد بود که در دامنه کوهاسفراین نیز یکی از بخش

های اسفراین، دارای سه است .جاجرم نیز از دهستان جهان و تپه ماهورها واقع شده

 .) همان( های گرمه، ایور و دره بودقریه به نام

ی دوسویه با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. بهداشت هر منطقه در رابطه 

شمال خراسان در این دوره به لحاظ سیاسی و اقتصادی، شرایط مطلوبی نداشت. علاوه 

نظامی منطقه نیز در ایجاد این شرایط مؤثر بودند.  -حوادث طبیعی ، وضعیت سیاسی بر

را چنین می توان دسته بندی ناامنی شهرهای شمال خراسان  بستر سازوامل ععلل و 

 کرد :

 سیل و زلزله : -1

با توجه به زلزله خیز و سیلابی بودن شمال خراسان، گزارشها و مستندات زیادی مبنی 

این دو عامل طبیعی بر زندگی ساکنین این ناحیه در طول دوره قاجار و بر خسارت 

زلزله شدیدی 1302شهریور  25 مهم هایپهلوی اول موجود است از جمله زلزله

و در کمتر از ده  ،(1302شهریور  25 ،؛ روزنامه ایران324، ص 1385بهبودی،  ) بجنورد

و نه روستای آن را کاملا  بجنورد1302مهر  4 روز بعد زلزله شدید روز پنج شنبه 

؛ 1302مهر 1روزنامه اتحاد ، )تن  رسیدند  146نفر و مجروحین  157خراب و تلفات 
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در بجنورد و حومه آن )  1302مهر سال  7همچنین ،( 1302مهر  4روزنامه ایران ، 

  آنبواسطه  ،1302 مهر 15 وقوع سیل و زلزله در  (،1342صفر  15روزنامه مهرمنیر ، 

نفر  70تلف کرده  روستانفر در یک  121را به خاک یکسان کرده  روستا قریب بیست

 1304دی  16زلزله دو سال بعد  (1342صفر  26روزنامه مهر منیر ، )  بودندهم زخمی 

خرداد 15وقوع مجدد سیل در این منطقه در (1304دی  16روزنامه ایران ، ) شیروان.

خرداد  15روزنامه آزادی ، ) مزارع انجامید. که به نابودی تمامی منازل و  1305

یفان و شیروان و شهر کهنه گدر  .ش،ه 1308اردیبهشت ماه  11شامگاه ی زلزله(1305

که به گزارش  ، (1308اردیبهشت  21،  20، شماره  4روزنامه آزادی ،  سال ) نقوچا

و هشتاد و هشت آبادی ویران  د تلفات آن از سه هزار تجاوز کردتعداحبل المتین 

اگفته نماند زلزله شیروان نقطه ن.  (1308خرداد 14)روزنامه حبل المتین ،  گردیده است

عطفی در ورود وزمینه آشنایی مردم شمال خراسان با پزشکی نوین بود. فعالیت 

هیئتهای پزشکی که به دستور دولت مرکزی ازطرف صحیه کل مملکتی و صحیه 

و خورشید سرخ، تولیت آستان قدس در بررسی و بهبود وضعیت شرق،جمعیت شیر 

و زمینه ورود اداره  (  71، ص1395سیدقطبی،)مجروحان این منطقه  اعزام گردید

 . صحیه و ساخت بیمارستان و پزشکان تحصیل کرده به منطقه شد

 

 

 جنگ و ناامنی: -2

ته اول به دو دس در دوره قاجار و پهلویدر این ناحیه نگ و ناامنی های موجود ج

 تقسیم می شود:

 الف .جنگ و درگیری با ترکمن ها و روس ها :  
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ق( در 1321-1285شادلو) یار محمد خان حکومتایام  وشاه ر اوایل سلطنت فتحعلید

و ازبک ها ( تکه یموت و گوکلان و خان خوارزم )طایفه  یترکمنهاشمال خراسان ، 

به طور مرتب مرزها،  .کردند ایجاد می این خطهمشکلات زیادی برای توده ی مردم 

تهاجم و غارت ترکمانان و ناتوانی  دادنددهات و شهرها را مورد تاخت و تاز قرار می

حکومت در برقراری امنیت و آرامش ، باعث شد تا آن ها جسورتر شده و در نتیجه 

شاه  در دوره محمدشماری را بر مردم این مناطق تحمیل نمودند. ها و سختی بیرنج

سپاهی از مرکز عازم مانه جهت کمک به نیروی محلی شادلوها در حمله با ترکمن ها 

تا اینکه دردوره ناصرالدین شاه  با کمک دولت مرکزی و تلاش دولت رهسپار گردید 

آباد  سرانجام جلوی تاخت و تازهای آنان روس در مناطقی چون خیوه، بخارا و عشق

و از آنجا که مرزهای ایران و روسیه در  .(.80و 79، صص 1377سپهر،  )گرفته شد

. یک عامل عدم ناامنی از طرف روس هانیز ناحیه شمال خراسان و گرگان مشخص نبود

 (48،  ص 1384). پایدار و پروان ،  در این ناحیه بود.

ق(، خراسان در چند نوبت به تصرف 1324ش/1285پس از رخداد انقلاب مشروطه )

ایران به وسیله  اشغال و جنگ از ناشی ه پهلوی اول، شرایطدر دورها درآمد. روس

م( بر 1939 -1945م( و جنگ جهانی دوم)1914 -1918متفقین در جنگ جهانی اول)

 مشکلات کشور افزود.

 ب. سارقین و شورشیان محلی :

اهداف سیاسی و نظامی  یا تشکیلات منظمو شورشیان محلی در شمال خراسان سارقین 

نفری قرار  10تا  6بلکه هر یک بدون ارتباط با دیگری در دسته های  خاصی نداشتند 

داشتند که کارشان فقط باجگیری برای سیر کردن خود و خانواده شان بود. این سارقین 

برای مثال روزنامه  .(146ص  ، 1384)پایدار و پروان ،  در کل منطقه گسترده بودند
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می  راه گیفان و بجنوردغارتگری یک گروه هفت نفره راهزن بین اطلاع ازبهار 

بارنز در سفرنامه خود به درگیری که شاهزاده  (.1309فروردین  9)روزنامه بهار ، دهد

عباس میرزا در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار با کرد های یاغی بجنورد داشت اشاره 

 1335شورش خداوردی تکمرانی )قیام لهاک خان و ( 74، ص 1373بارنز، می کند .)

از مردم تهیدست تکمران شیروان بود. او بر اثر  ،« خدو»ش( مشهور به 1296هـ ق / 

اوضاع بد اقتصادی و نابرابری اجتماعی دست به شورش زد. اهداف سیاسی اقتصادی 

خانهای محلی و ه خدو کاملاً مشخص نیست اما علت اصلی شورش وی را طغیان علی

( 68، ص 1384پایدار و پروان ، ) اخراج اشغالگران انگلیسی ذکر کرده اند. مظالم آنان و

بر عهده ی نیروهای محلی غیر  منطقه ، تأمین امنیت لازم به ذکر است در دوره قاجار. 

منظم و قشون ملوک الطوایفی حاکمان شادلو بود، اما با حذف آنها از صحنه و اعدام 

ی شادلوها به اصفهان و نیز حساسیت موقعیت  مانده سردار عزیزالله خان، و تبعید باقی

جغرافیایی و داشتن مرز مشترک طولانی با شوروی، ضرورت ایجاد پایگاه نظامی ثابت 

و نیروی نظامی آموزش دیده ی مجهز، بیش از پیش احساس شد. در نتیجه بخشی از 

منتقل  شمسی برای سرکوب شورش لهاک خان به بجنورد 1305نیروهایی که در سال 

بنای احداث پادگان بجنورد پی ریزی  1307در سال  .شده بودند در منطقه باقی ماندند

سواره در این محل مستقر شد این اقدامات سبب استقرار امنیت و  17و سپس هنگ 

 (  . 96آرامش در منطقه گردید)همان، ص 

 قحطی و گرانی:  -3

 شرایط بد اقتصادی قرار داشت. شمال خراسان در طول دوره قاجار و پهلوی اول در  

روستایی، ) مسیش1288قحطی شدید سال به ذکر نمونه هایی از آن می پردازیم : 

قحطی  کمبود غله وو نیز ،(1331محرم  20؛ روزنامه حبل المتین، 506ص  ،2ج، 1382
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اعث افزایش قیمت نان، شیوع بیماری در شمال خراسان ب مسیش 1296سال

خانلر قراچورلو در خاطرات  همچنین .(2253/210شماره سازمان اسناد ، )گردید

رفتیم با  دهات مجاور میه ب... »استی ترکمنان اشاره کردهخویش به قحطی زمان حمله

ورود ما بخاک ...نمودیم  دیدیم گاهی نیز گندم برشته می پول یا زور نان تهیه می

گشت وارد زمستان شدیم در گرگان اوایل میزان )پائیز( بود یواش یواش آن فصل تمام 

شد زیرا هم خود آذوقه و پول تمام کرده  این هنگام هر روز برسختیهای ما افزوده می

«  بودیم هم دیگر در زمین اطراف علفی نمانده بود تا برای اسبهای جمع نمائیم. 

نه آردی نه پولی » ... ( و در ادامه همین مطلب بیان می دارد 104، ص 1384)عضدی ، 

لوفه ای برای اسب هایمان بود می توانم بگویم در آن سپاه سه هزار نفری هزار نه ع

...« عدد نان نمانده بود ، بسیار از نفرات دو روز الی سه روز متوالی که گرسنه مانده بود 

وقه ذآ ینایاب(. در کتاب تاریخ روضه الصفای ناصری هم به کمبودو105)همان ، ص

هدایت اشاره دارد ) ه نیروهای شاهنشاهی با ترکمنان در زمان حملو سملقان  مانهدر

 (. 8366-8368، صص10، ج 1380،

 18روزنامه بهار ، ) به گرانی نان ش1308ش تا 1297های این دوره  از روزنامه. 

نایابی نان   (1336رمضان  18)روزنامه بهار، قحطی و فقر در منطقه ، (1336رمضان 

)روزنامه در بجنورد کسادی بازار  و مالیات سنگین (1341صفر  27 ،روزنامه فکر آزاد)

منطقه برای مثال روزنامه بهار درباره گرفتاری و تنگدستی مردم  ،(1305آذر 10آزادی ، 

ند؛ کالا و متاع آنها را تاندازه گرفتار فقر و فلاک بی » وضعیت مردم جاجرم می نویسد:

شه اینها فقط از خدماتی است که برای نظامیان ترکمان در زمان اغتشاش غارت کرده اعا

می نمایند گرچه ورود و خروج و تمکن نظامیان هم از طرفی به آنها امنیت داده ولی 

 برای آنها بی خسارت نبوده است عجالتاً غالب آنها به کارهای شاقه امرار معاش می
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 گرانی شیروان و فلاکت بار قحطی اوضاع (1307آبان  19)روزنامه بهار ، . «نمایند

، )روزنامه آزادی  اسفراین  (زحمت و رنج اهالی1307بهمن  3)روزنامه آفتاب شرق ، 

)روزنامه بهار و شهرهای اطراف در بجنورد  قیمت نانافزایش در نتیجه (1308خرداد  8

 .نمونه هایی از وجود فقر و قحطی و گرانی در این خطّه است . (1308اسفند  18، 

 کالاهای اساسی در تقاضای صادرات دچار رکود شده بود. و وارداتنیزدر دوره پهلوی 

  (166ص،1362جامی ،بود) کمیاب بود مردم اصلی خوراک که بالا رفته بود.  نان بازار

و وخامت اوضاع ، فقر و گرسنگی مردم شمال خراسان به دلیل اشغال این مناطق  

 .  شدید تر استتوسط روس ها 

 شمال خراسان:وضعیت  بهداشت در 

در دوره قاجار، مملکت از جهت پزشک و دارو در تنگنا بود. پزشکان حاذق بسیار کم 

بودند. گروهی به طبابت اشتغال داشتند که بدون تحصیل علم طب خود را طبیب 

معرفی کرده و یا عنوان طبابت را از پدرشان به تجربه آموخته و به ارث برده بودند. در 

کم اطبای اطبا بدون مجوز از وزارت فرهنگ حق طبابت نداشتند. کمدوره پهلوی اول ، 

نوبخت ، )ی پزشکی رونق دادندتحصیل کرده هم از اروپا و امریکا آمدند و به حرفه

 .(389، ص 1346

با توجه به اسناد و مدارک موجود، تمامی مناطق شمال خراسان از نظر امکانات پزشکی 

ش، جمعی از اهالی شیروان، به تولیت آستان قدس 1306اند. در سال در مضیقه بوده

ای)درمانگاهی(، در شیروان دایر رضوی نامه نوشته و درخواست کردند که صحیه

  ( 4/64535و   3/64535ساکماق ، شماره سند )شود

اسفراین ، فلاکت مردم و  مالاریا در، از شیوع بیماری 1305روزنامه آزادی در سال 

دکتر روسی در  شکایت مردم از فقدان پزشک و دارو گزارش داده است . وجود یک
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. (1305آبان  27روزنامه آزادی ، )نبودده فایده یمف درمان سایلدوا و بدون اسفراین

به وزارت معارف و اداره کل صحیه مملکتی 1306درخواست اهالی اسفراین در سال 

کوبی، شاهدی بر مدعای کمبود شدید پزشک دو طبیب صحی برای آبلهمبنی بر اعزام 

 (.3350-3351، صص 5ج، 1395 و بیگ باباپور، )جلال شکوهیدر این شهر بود

در این محل که طبیب تشکر کرده زیرا دکتر سید ابراهیم خان  اهالی جاجرم از تلاش  

در آبان  .(1307شهریور 20 ،روزنامه بهار)شدی پیدا نمی شد مشغول خدمت یو دوا

ارو، طبیب و د به علت فقدان وبود مرض اسهال و نوبه شایع شده در شیروان 1307

علاوه  .(1307آبان  21، روزنامه آزادی )افراد زیادی جان خویش را از دست دادند

برکمبود پزشک و دارو در شمال خراسان، عدم نظارت بر کار پزشکان نیز از دیگر 

در شهرهای  1308بهداشتی منطقه بوده است . برای مثال در سال مشکلات پزشکی و 

شیروان و اسفراین به دلیل عدم پرداخت حقوق دو تن از پزشکان به نام های دکتر قوام 

آبان  17،روزنامه بهار)نصیری و رشاد ، این پزشکان از معالجه بیماران خودداری کردند

1308). 

ماری های واگیر در منطقه، نداشتن مجوز نیز علاوه بر کمبود پزشک و دارو وشیوع بی

از جمله مشکلات پزشکان مشغول خدمت در این مناطق در دوره پهلوی اول 

ش نیز جمعی از اهالی اسفراین 1310در سال . (1309شهریور  25روزنامه آزادی ، )بود

جلال )از اداره  صحیه کل مملکتی درخواست مبنی بر اعزام طبیب صحی داشتند

 .( 3352، ص 5،ج1395بیگ باباپور ،  شکوهی و

ی جرگلان به دست آمده، نبود امکانات ش از منطقه 1314در سندی که در سال 

العبوری اند و با توجه به صعبپزشکی و کمبود طبیب و کمبود دارو را گزارش داده

منطقه در اعزام بیماران به شهرهای اطراف درخواست امکانات پزشکی و طبیب را 
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های در چنین شرایطی بیمار غالباً به کمک حکیم( 5363-5364صص)همان ، داشتند

شد و معمولاً بیماریهای سخت و صعب سنتی و با استفاده از داروهای گیاهی درمان می

 گردید.العلاج منجر به مرگ و میر فراوان می

ت ایران های سفرنامه نویسان، جمعیها، عوارض و نوشتهی مواردی مانند مالیاتمطالعه

میلیون نفر و در انتهای آن دوره یعنی پس از  6الی  5در اوایل دوره قاجار را  بالغ بر 

اند که سطح پایین بهداشت و  میلیون نفر تخمین زده 10حدود یک و نیم قرن حداکثر 

 .(5ص بی تا ، چهزاری، )دهدپزشکی این دوران را نشان می

ترین سطح خود قرار داشت . بهداشتی، در پایینفرهنگ عمومی مردم به لحاظ مسایل 

ترین علایم فقر بهداشتی، از بدیهی.وضعیت بهداشت و آب آشامیدنی نیز نامطلوب بود

ای بود، که پیامدهای ناگواری نیز به همراه داشت.  شرایط بد های خزینهوجود حمام

در  .(1307ان آب 19روزنامه بهار ، ) شدها منعکس میبهداشتی گاهی در روزنامه

در  های کثیف شیروان ذکرشده است.روزنامه آفتاب شرق نیز گزارشی از وصف حمام

نیز وضعیت پایین بهداشت و عدم نظافت سطح   اداره بلدیه بجنورد 1307گزارش سال 

 .(1304اسفند  17،  19، شماره  1روزنامه آزادی ، سال )شهر توصیف شده است

 عامیانه :طبابت شیوه های درمانی در 

گسترش خرافه درمانی در فراوان مورخین و محققین مختلف نشان می دهدتحقیقات 

دوره قاجار و پهلوی اول تنها مربوط به شمال خراسان نبوده است ، بلکه به صورت 

گسترده در سرتاسر کشور رواج داشته است استفاده از خرافات و موهومات برای درمان 

شیوع انواع بیماری های  زمانمعه در این دوره ها بود در بیماری ها یک سنت دیرینه جا

واگیر و کشنده عقاید خرافی و طبابت عامیانه زمامدار نظام درمان بود که نشانگر عدم 

موازین است . عدم رعایت   عامه مردمآگاهی ، پایین بودن سطح سواد و زودباوری 

نیت جامعه و گرایش به بهداشتی و عدم جایگاه طبابت نشانگر تضعیف جایگاه عقلا
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با طب جدید  که  روستایی و کم سوادطبقه خرافه درمانی است . این گونه رفتارها در

علت این امر یکی این است که به عقاید و رسوم  زیادتر است  شتندچندان آشنایی ندا

بردند که چیزی  قدیم و عادات و روش اجداد خود سخت پایبند هستند و گمان می

تر از آن در عالم وجود ندارد دیگر آنکه ضعف بنیه مالی و اقتصادی به بهتر و منطقی 

 آنها اجازه نمی دهد که به اطباء جدید مراجعه کنند از این رو هر وقت مریض می

شوند به مردان و زنان کهنسال محل خود که علم طب را از پدران خویش و کتب قدیم 

صحرایی و کوهستانی پی برده اند  آموخته و یا به تجربه و ممارست به خواص گیاهان

کنند از سوی دیگر عده ای رمال و دعا نویس و جن گیر از سادگی و زود می مراجعه 

می به اطباء جدید  مانع مراجعه  باوری و جهل آنان استفاده کرده با تمهیدات مختلف

 نمونه هایی از این گونه باورها در شمال خراسان  (199، ص 1346شکورزاده ، د)شدن

روزی که از بجنورد بطرف گرگان حرکت »..ی توحدی، به نوشتهبه شرح زیر است : 

کرده و سپس در سملقان، اقامت کردند. میزبان به دلیل  آشنائی سهام الدوله پذیرایی 

بودند. موقع شام، عسکربیگ آمد گفت مفصلی کرده و برای شام پلو مرغ درست کرده

که یک ران مرغ را بردارم با دندان قدری از گوشت کند یک زن دهاتی آمده التماس می

زن دهاتی در توضیح مطلب، « در نانی گذاشته به او بدهم. ران بخورم و باقی آن را

رسم در این دره اینست که هر وقت مریضی داشته باشیم که هیچ علاج »گفته بود: 

ز بزرگان را که تازه نتوانند بکنند دسئور )احتمالاً به معنای نیم خورده باشد( یک نفر ا

شود. فردای آن روز...بچه را آوردند. گفتند شود به آن مریض بدهند، خوب میوارد می

زبان این بچه از طفولیت تا بحال بسته بود ... دیشب آن ران مرغ که به او خوراندیم، »

که  ای از ایل سیوکانلو  نقل کردنیز یکی از بزرگان تیره«.  امروز صبح زبانش بازشده..

دختری داشتند که پنج شش سال از عمرش گذشته بود لکن نمی توانست حرف بزند، 



17 
 

افتند که از رئیس ایل دعوت کنند به چادرهای آنها برود. برای خان اینها به این فکر می

فطیررون ]  فطیر مسکه [ درست کرده بودند، به محض اینکه خان اولین لقمه را جلوی 

دستش را گرفته و لقمه را به زور از چنگالش خارج  دهانش برده بود صاحب منزل

کرده بود. خان از این جسارت سخت عصبانی شده بود. لقمه را بیدرنگ در دهان 

 «ی او باز شدخورد که روز دیگر زبان بستهکودک گذاشته بود..... پدر طفل، سوگند می

 (.195-196، صص  3، جلد1366توحدی )اوغازی(، )

منطقه جاجرم در درمان درد دندان یا پیشگیری از آن در دوره قاجار از اعتقادات مردم 

و در آن شهر قلعه ایست و در پای آن دو درخت چنار، گویند هر که » ... این بود که

صباح چهارشنبه پوست آن را به دندان گیرد، هرگز او را دندان درد نباشد و بدین سبب 

درشیروان (161، ص1371اللهوردیان طوسی، ) «اندپوست آن درختان را به دندان برده

. رفتندمی« اُی س رمْه پیره»محلّی در پشت کوه قراول چنگه به نام برای درمان سرفه به 

 .(351-352، صص 1370مقیمی، )

-یکی از مراسمی که بعضی از افرادی که مریض داشتند برای شفای مریض انجام می

ی بانوان بود و در شب چهارشنبه زنی( بود. این مراسم ویژه ملاقهدادند، قاشق زنی )

شد بعد از نماز مغرب و عشاء افراد به صورت ناشناس با پوشیدن آخر سال انجام می

رفتند و قاشقی را به کاسه خود به وسیله چادر سفید در تاریکی شب به در منازل می

زدند و مردم مقداری قند، انه میزدند و یا با ملاقه یا قاشق یا کفچه به در خخود می

ریختند و او نیز برای شفای مریض نبات، آرد گندم با هرچیز خوراکی را در کاسه او می

 . (202ص   ،1394مروی و دیگران،)بردخود می

درمان با پلیدی  از جنس پلیدی است و ها بیماریرند اکثر مردم شمال خراسان عقیده دا

دهند و بر اساس همین تفکر به اصطلاح ها میبیماری بهبودی درنتیجه مثبت ها

 ها در قدیم ازها و عفونتبرای درمان زخم«. از بین می برد پلَشت، پلَشتی را »محلی
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چشمان  یبر رو)عنبرنسارا(، تازه زایمان کرده  ماده الاغ یپشگل تازهموادی مانند 

 باعث از دست ،جیو را یعلم ریغلط  غ زیتجو نیهم .شدندیم عفونتکه دچار  یافراد

« پوچَل ز هیْگ »همان روزها، عبارت ازشد. دادن بینایی دختر و پسرهای جوان زیادی می

 یبر اثر طبابت اشتباه، دچار نقص ایشد که چشمشان به طور مادرزاد  یاز افراد هیکنا

گریس یاغ (یا روغن سوخته صنعتی معروف به روغن سیاه)با نام ترکی قَرَه شد. یدائم

-های چرکی استفاده میبرای سرآمدن و یا به اصطلاح رسیدن زخم و دمل

خون ناشی آبله را یا اینکه بیماری  .(99تیر 20احسان حصاری مقدم ، )مصاحبه با کردند

است و باید روزی از بدن او بیرون  دانستند که بچه در شکم مادرش خوردهحیض می

، دور نگاه ناپاکبیاید، برای معالجۀ طفل مبتلا به آبله، پیش از هر چیز او را از چشم 

به طفل بیفتد مرضش سنگین  ی که بدنش نجس هست داشتند. زیرا اگر چشم انسانمی

برای دفع بلا  شود. اگر چشم ناپاکی به طفل آبله دار بیفتد،شده اگر نمیرد قطعاً کور می

نشانند و سه اندازند و او را رو به قبله زیر ناودان میفوراً پارچه تمیزی روی سربچه می

کردند، پس از آن چند دانه پشگل ماده الاغ را در منقلی از بار آب از روی سرش رد می

بستند و چرخاندند بعد هم چشم او را میریختند و منقل را دور سر بچه میآتش می

نیز مقداری تاج خروس و تاج ریزی و  گاهی پنج تن ، روی پلکهایش می زدند.مهر 

کردند و شیرة آن را در حلق بچه عناب و سکنگور و سپستان با اندک عنبر نسارا، دم می

همچنین حوله نخی)که به آن قطیفه  کردند(.ریختند. )درمورد سرخک هم چنین میمی

سوزاندند و ای روی آن میانداختند و تکه پنبهگفتند( روی سر بچه آبله گرفته میمی

« هولَمَه هولَمَه » های هم سن و سال وی را دور و برش جمع کرده با گفتن کلمهبچه

دی 10سجادی ،  مصاحبه با معصومه) معتقد به بیرون ریختن آبله از وجود اطفال بودند

، محیطی که کودک مبتلا به ازبدن کودکان بیرون بریزدبرای اینکه سرخی آبله  .(1402
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هاو... باید قرمز بودند ها و ملافهها و لباسکردند. پردهآبله در آن بود، یکپارچه قرمز می

و به کودکی که آبله گرفته بود لباس قرمز می پوشاندند و معتقد بودند، چشم کودک 

دیگر مردم شود. یکی از اعتقادات بیند و قرمزی آبله از بدنش خارج میفقط قرمزی می

خوابانیدند در قدیم این بود که معتقد بودند کودکان را تا دو سه سالگی روی زمین نمی

کند. به همین علت کودکان را تا و معتقد بودند زمین نیرو داره و به طفل نیرو وارد می

-کردند، قرار میای که به سقف یا دیوار وصل میای پارچهدو یا سه سالگی در گهواره

 .(11/9/1402صاحبه با قاسم مهرنیا ، )مدادند

شدند و یا اینکه کمر بانوانی که سخت باردار میاز دیگر درمان های عامیانه این بود که 

کردند قفل آویزی به دور کمر وی بسته، سقط جنین داشتند به اصطلاح محلی قفل می

-را باز می و تا ماه آخر بارداری همراه خود حمل کرده در آخرین ماه وضع حمل، قفل

کردند. این اقدام برای در امان ماندن از سحر و جادو، چشم زخم و چشم ناپاک، ارواح 

 .(1403تیر28)مصاحبه با هاجرشیخ زاده ، بودنیزشیطانی و جن زدگی 

شخص و از  یماریب تیشدن وضع میسبب بدخدرمان گاهی اوقات های اینگونه شیوه 

مادران  ریباعث مرگ و م هایماریب یبرخ وعیبروز و ش اما.شدیم اشهیدست دادن روح

ناشناخته در  ییدردها وجود. شدیرفتن کودکشان م نیو گاه از ب مانیزا نیدر ح

 بهمراجعه  یزهیانگ دلیل و  نیاطراف آن، اول یو روستاهاشمال خراسان  یمحدوده

از قبیل روغن  هاانواع دوا از طب داشتند. یاطلاعات شیکه کم و ب شدیم یافراد

فلوس، ترنجبین، انواع جوشانده گل بنفشه گاوزبان و سایر علفهای طبی و  ،کرچک

 . (167ص ، 1393، ناصری )کردندحتی تریاک را تجویز می

 مارانیرا به ب یخوراک یاستفاده از بعض ایها و آن دنیچندجوشانده و نوش یهیدستور ته

به عنوان مثال  دشینم یمنجر به بهبود شهیهم ز،ینوع تجو نیچند ا هر .دادندمی
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بود که در مدت شدید یک نوع مسمومیت همراه با تب، اسهال و استفراغ  بیماری بو،

بود. این بیماری در  نیزگرفت و واگیردو سه روز جان بیشتر کودکان مبتلا شده را می

 بوی دوا )آی باشه( ها به آنها و کرمانجتمام شمال خراسان رایج بود. کردها، ترک

نامیدند. برای در امان ماندن از ابتلای به بیماری ، میبوگفتند و تات ها و فارس ها  می

دوای  »بو موقع تولد نوزادان مرهم گیاهی که مخلوطی از گیاهان دارویی مختلف که به 

ا به ریختند و معتقد بودند نوزادان با این دومعروف بود، در ناف نوزادان می «آسمانی

برای پیش  .(1402دی 10 ،مصاحبه با معصومه سجادی )شوندبیماری بو مبتلا نمی

زدند و یک گوش آن ها را سوراخ کرده گیری از این بیماری، گوش نوزادان را تیغ می

کردند و به عنوان و با نذر و توسل به یکی از معصومین، حلقه ای در گوش کودک می

-نقره در ضریح امام رضا می طلا یا معادل موهایش پولتراشیدند و غلام  سرش را می

کودکان و نوزادان در سال دوبار بو (1402دی 4 ، مهرنیا قاسم  مصاحبه با) انداختند.

شنیدند یک بار در بهار موقع گل دادن درخت سنجد و گل محمدی یک بار هم در می

و لباس های کودک را  پاییز، برای جلوگیری از بو شنیدن کودکان، خیار را رنده کرده

با شنیدن بو بی حال شده و به  کودکشستند تا مانع از بو شنیدن شود. با آن می

 ،با دیدن بینی و کام افرادی در تشخیص آن متبحر بودند، «انداخت گردن می» اصطلاح 

شت  اردیبه 20 ،مصاحبه با خاتون عفتی ملقب به سرور ) .بردندبه ابتلای فرد پی می

ای کودک بو گرفته بود تا به دیگر بچه ها لین اقدام، قرنطینه حداقل یک هفتهاو (1403

  جنك )دوا(از دارویی به نام سرایت نکند. در میان اقوام ترک، کرد و کرمانج  استفاده 

شد و در صورت حاصل نشدن کام نوزادان مبتلا مالیده می ا انگشت بهکه بمرسوم بود 

زدند . و وسط پیشانی  نوزاد را تیغ میشدناف و کام طفل مالیده می ،پیشانی بهبودی به 

در (.351-352، صص 1370مقیمی ، )  نمودند تا سریعتر بهبودی یابد.و سپس داغ می
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جوشاندند و مایع بدست آمده را  به را می1ها پنیر مایه خرگوش ها و فارسمیان تات

خوراندند و مقداری نیز از این مواد را به میمالیدند و مقداری هم به او بدن بچه ها می

داشتند پیراهن پدر بچه مالیده و آن را روی نوزاد انداخته و وی را در اتاقی گرم نگه می

 ) ماند.تا عرق کند. مریض اگر توان گذراندن این دوره از درمان را داشت زنده می

 (1402بهمن  14 دوستی ،؛ مصاحبه با سکینه 1401ند اسف12 رجبیمصاحبه با فاطمه 

 یراض ،یبا مهربان ، آنها راکودکانی درمان لوزه کودکان: طبیب محلی برای درمان لوزه

بود، لوزه را  دهیکه به خاکستر اجاق مال یو با انگشت کردهبه نشستن در کنار اجاق خانه 

اجاق  و چرک برآمده از لوزه را به داخل نتا بزاق دها خواستاز بیمار میو  هترکاند

احسان حصاری )مصاحبه با پنداشتیرا تمام شده م لحظه، کار نیتف کنند که در ا

 .(99تیر 20مقدم ، 

عیال آقا حبیب الله » است:روزنامه بهار درباره جایگاه طبابت عامیانه در جاجرم آورده

ه مهمی گشته بود، بدواً مدت چند ماه مشغول معالجه زنانه و پس یمبتلا به امراض مسر

س از دوای زنانه ناچار أاز استحضار عموم و پرهیز از حمام و دوری از مریضه و ی

به مداوای  کرده، رجوع به آقای مؤیدالحکماء هم اعتنایی نکرده رجوع به دلاکان

سلمانی اشتغال و نتیجه حاصل نگشته مرض رو به اشتداد و دندانهای مریضه سیاه و 

دکتر سید ..شود یوس و در حال موت واقع میأفاسد گشته قهراً افتاده، از زندگی م

مجدداً بواسطه ...رسد به ایشان مراجعه و مریضه را از مرگ نجات داده ابراهیم خان می

عود کرد ولی نه چندان سخت بلکه بطور تسکین باز مشغول  عدم پرهیز مندرجاً مرض

یه گرمه برده به مریضه را به قر ،س از مدتی مداوای زنانه. پدوای زنانه و غیره شدند

                                                           
. بچه خرگوش تازه متولد شده را می کشتند ازشیر آغوزی که در قسمت انتهایی دستگاه گوارش جمع شده و به اصطلاح  1

محلی سفت شده را برداشته ، توسط افرادی که مسولیت بو دادن را برعهده داشتند به صورت تازه و برای مصارف اضطراری 

 . به صورت خشک شده  نگه داری می کردند 
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بیسواد و  حجرادرمان رد شقاقی رجوع و مدتی در تحت کربلایی آقا محمد نام جراح کُ

مشارالیه اظهار عجز نموده ایضاً رجوع به حکیم  ، سرانجامگذاشت شدتمرضش رو به 

 (1307شهریور 20روزنامه بهار  ) «زنانه نمودند

 .وارد جاجرم شد ملهبه عنوان ع که حدود مزینانفردی از  معالجه قولنج مورد دیگر، 

با مهمان خود  ،آسیابان فطیری در تنور آسیا پخت شد. آسیابانمهمان چندی  از پس»

ها زن  درد شدیدی داشت.مهمان به فاصله چند دقیقه مبتلا به قولنج شده و  کرد،صرف 

 "سبو که دو  ای درمان امر کردبر بوداز طبابت او عاجز شده یک  سلمانی که بیطار 

 مودنگاه داشته آبها را با قیف تنقیه ن برعکسو آویزان آب حمام آورده مریض را 

عملیات دکتر به پایان نرسیده بود که شکم مریض ترکید و از زحمت قولنج و تنقیه 

 .(1307آبان  19روزنامه بهار ،  )«شدآسوده  !!! طبیب

 :بر اساس طب عامیانه الل پیدایش و  نحوه درمان بیماری هع

پنداشتند و یا برای مقابله با ها میمواردی که مردم شمال خراسان، برای علت بیماری

 بیماری و درمان به آن اعتقاد داشتند، عبارت بودند از:

ها مردم به جن اعتقاد داشتند و همیشه از آسیب جن نگران بودند. برخی بیماری جن:

ی)طلاق(، و بیماریهای اعصاب را نتیجه حلول جن در از جمله  جنون، دیوانگی، جدای

کردند با دعا و نذورات و اجرای اعمال دیگر جن را از دانستند و سعی میبدن بیمار می

دانستند. های تاریک را محل زندگی جن میها و حمامبیمار دور کنند. عامه مردم خرابه

-داتی ترسناک با شاخ و سمکردند مانند موجوهای گوناگون تصور میجن را با شکل

شوند. معتقد ها میهای عجیب و غریب و موهای بلند که باعث آزار و اذیت انسان

بودند بعضی با جن در ارتباط هستند و مهارت ظاهر کردن جن را دارند و کسی که 

توانست آنها را برگرداند در غیر این صورت جن )اجنه( او کرد باید میجن را ظاهر می
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کردند باور داشتند که جن از چاقو و اشیاء فلزی مانند سوزن، سنجاق، میرا اذیت 

ترسد و ظاهر نمی شود. کودکان، زن های حامله و زن های تازه جوال دوز و...( می

زایمان کرده برای در امان بودن از شر جن و ارواح خبیثه، سوزن یا سنجاق روی سینه 

لشت خواب وی از اشیاء فلزی مانند کنند و زیر باو سرشانه لباس شخص نصب می

بسم »گذارند. گفتن چاقو و قیچی  )که بهتره آغشته به خون گوسفند قربانی باشد ( می

هنگام  ریختن آب روی آتش، نرفتن دم غروب سر تنور، درتاریکی از زیر درخت «الله 

شود می جن وارد خانه ن با وجود کبوتر در خانه  )رد نشدن، نگه داری کبوتر در خانه،

و زمانی هم که وارد شد مشغول بازی با کبوترها می شوند و فرصت ضرر رسانیدن به 

مصاحبه با هاجرشیخ  )از راههای جلوگیری از جن زدگی است. (اهالی منزل ندارند

در میان ترکان شمال خراسان رسم بود برای بیرون بردن جن از بدن  (1403تیر28،زاده 

زدند، تا ارواح خبیثه از خون وی بیرون ی را تیغ  میکسی که جن زده شده پیشانی و

 (1403خرداد 2مصاحبه با محمد شوقانی ، . )روند

گفتند. مردم باور داشتند که موجودی می «گِل بینی» بختک را در گویش محلی  بختك:

کند آنها را خفه کند ولی گیرد و سعی میاست که هنگام خواب روی سینه افراد قرار می

شود. وقتی بختک روی افراد اینکه انگشت شصت ندارد در کار خود موفق نمیبه علت 

توانست فریاد بزند و یا آمد و نمیشد و زبان فرد بند میافتاد باعث تنگی نفس میمی

-های شدید او را از آن حال خارج میکسی را صدا کند تا اینکه به سختی و با تکان

از آن حال خارج و اسم های جلاله خداوند ت کردند و یا خود فرد با فرستادن صلوا

افتاد.. اعتقاد مردم شمال خراسان شد. این اتفاق در شبها و هنگام خوابیدن اتفاق میمی

اش از گ ل است و فردی که بختک روی او افتاده با براین است که بختک جنس بینی
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مصاحبه با )غلبه کردتوان بر وی گرفتن بینی بختک، بینی او را کنده  و با این عمل می

 .(1403اردیبهشت  02خاتون عفتی ملقب به سرور

ای که عوام باور داشتند، دشمن زن زائو بوده و او را به صورت موجودی افسانه آل : 

های بسیار بلند و زنی با قد و موهای بلند و قرمز و پشمالو، دندانهای زشت و ناخن

شد سان بر این باورند هر بدنی آل زده نمیدانستند. مردم منطقه  شمال خرابدترکیب می

بر حسب طایفه و نژاد مردم دوگونه بودند یک گروهی که به اصطلاح استخوانشان 

شدند و طایفه و نژادی که استخوانشان  به اصطلاح ناصافی صاف است آل زده نمی

دازی شدند. یکی از راههای جلوگیری از آل زدن زن زائو، تیرانزدگی میدارد دچار آل

-آید و میترسد و از بوی باروت بدش میموقع زایمان است آل از صدای تفنگ می

برای اینکه آل نتواند زن زائو را اذیت کند تا چهل روز پس از زایمان ایشان را  گریزد.

گذاشتند. بیشتر حمله آل ها در چهل روز اول زایمان است که آل یا به زن زائو تنها نمی

دهد تا خون شود و از دنیا اصطلاح  آنقدر جگر وی را فشار می رساند و بهآسیب می

دزدید و با و یا اینکه در صورت فراهم شدن شرایط برای آل، کودک اصلی را می برود

کرد )مردم این خطه بر این باور هستند که همزاد فرزند آل است همزاد وی عوض می

راری نوزاد متوجه آل زدگی شده و شود(. با مشاهده گریه و بی قکه با انسان متولد می

داشتند. برای مثال در گرفتند. و برای مدتی بچه را در تنهایی نگه میاز ملاها دعا می

گذاشتند. چون اعتقاد داشتند آل موجود جاجرم نوزاد را در سرویس بهداشتی تنها می

برگرداند و تا آل، بچه اصلی را  کند.پلیدی است و در محیط های کثیف زندگی می

 14مصاحبه با سکینه دوستی )ماند و می مُرددرغیر این صورت بچه آل، زیاد زنده نمی

 .(1402بهمن 



25 
 

افتاد و نوعروسان دیر وقتی ازدواج دختران و پسران دم بخت به تأخیر می چله افتادن:

ح شد، اصطلاشدند و یا اینکه گره بزرگی برسر راه موفقیت افراد ایجاد میبچه دار می

شد. یکی از راههایی که باعث چله و نازایی نوعروسان جوان چله افتادن استفاده می

است. شخصی که نیتش برهم زدن شد، بستن آنها توسط خاطرخواهان شان بودهمی

زندگی زوج جوان بود با گرفتن دعاهای مختلف از ملانماها و دراویش سعی در برهم 

ه در موقع خواندن خطبه عقد با بستن چاقویی زدن آسایش زندگی آن ها دارد. یا اینک

به اصطلاح آنها را قفل کرده و محبت و خوشبختی را از زندگی زوج جوان ربوده تا 

زمانی که چاقو را باز نکند آنها بچه دارشدن را تجربه نخواهند کرد. از جمله اعتقادات 

ای همه باز باشد همردم این منطقه این است که در موقع خواندن خطبه عقد باید دست

و اگر بسته باشد باعث چله افتادن و مشکلاتی نظیر نازایی در زندگی این زوجهای 

-شد یا اینکه در روز عروسی شربتی برای عروس و داماد درست میجوان در آینده می

دادند. به کردند و طلسم ناسازگاری و نازایی تهیه و در شربت حل و به زوج جوان می

افراد نا آشنا د که هیچ نوشیدنی از دست شووس و داماد توصیه میعربه همین علت، 

مگر توسط نزدیکان درجه اول تهیه شده باشد. اگر زن زائو در شب زفاف وارد  ننوشند،

اتاق عروس و داماد شود اعتقاد چله افتادن نیز هست. البته اگر کسی به مراسم دفن و 

گشت، نباید وارد اتاق بانوان جوان شود رفت وقتی از مراسم برمیای میسوگواری مرده

شد وی باید لباس )کت یا چادر( که چون چله مرده را به خانه آورده و باعث نازایی می

آورد و وارد محلی مثل باغ یا اصطبل به عزا رفته را پیش از ورود به منزل از تن درمی

د و وشمیعروسان ی نو حیوانات شود بعد وارد اتاق شود وگرنه باعث نازایی و چله 

. یکی از دیگر عقایدی که می نگرندبه وی به عنوان دشمن یا کسی که خیر خواه نیست

شد این بود که اگر دو زن زائو  که هم زمان زایمان کرده و یکی از باعث چله افتادن می
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آن ها نوزاد پسر و دیگری نوزاد دختر داشته باشد و در چهل روز اول زایمان شان اگر 

شود.) اگر زائوی انه یا اتاق همدیگر شوند باعث چله افتادن روی دیگری میوارد خ

دختر دار وارد اتاق زائوی پسردار شود چله دختر به روی او آورده ویا برعکس چله 

مقداری از مایه ، کرد چله روی وی افتاده است.( فردی که تصوّر میپسر را براو انداخته

انی برمی داشت. با این کار باعث باطل شدن چله طرف مقابل به صورت پنهنان خمیر 

شد. از جمله راههای از بین بردن چله، نذورات بر قبرسادات و شهیدانی بود که در می

حملات ترکمنان به این نواحی در راستای دفاع از وطن به شهادت رسیده بودند و 

وب روز انجام عملی به نام چله زدن می باشد. شرح آن بدین صورت بود: در غر

رفت و از روی یکی از قبور چهارشنبه خانمی که نازاست به نیّت چله به گورستان می

شهیدانی که در حملات ترکمن ها شهید شده و اعتقاد دارند که فرد مؤمن و 

شد و است به صورت رفت و برگشت چند بار از روی قبر رد میخیرخواهی بوده

خویش بود با وی هم صحبت شده به شد همسر سپس با نخستین کسی که روبرو می

این طریق چله او شکسته می شد و یا اینکه خاک از سر قبر این شهید برداشته یک بار 

روی شانه راست و یک بار روی شانه چپ، به نام چله زده سپس با همسر و یا لباس 

شد. راه دیگر چله بریدن آب غسل نفاس وی اولین صحبت را داشته و چله بریده می

ریخت و بدون اینکه که تازه زایمان کرده را شخص نازا گرفته، به تن خویش می زنی

با کسی هم صحبت کند، تکه لباسی از همسر خویش به حمام آورده با آن هم صحبت 

شد. از آب روان گذشتن در روز چهارشنبه و بین چهارچوب شد تا چله زده میمی

مصاحبه با فریده تیمورتاش  )بود. درب ادرار کردن هم راهی دیگر برای چله بریدن

راه دیگر بریدن و باطل کردن چلّه این بود که روده گوسفندی که  (1403فروردین 05،

در عید قربان، ذبح شده بود را سالم برداشته و مواد درون آن را خالی و در جایی 
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 کردند با اولین دوره قاعدگی در روز پنجم دوره ماهانه، شخص چلّهمناسب خشک می

زن روده گوسفند اگه تازه بود چه بهتر و در غیر این صورت خشک شده ی آن را در 

چلّه »گرفت و با خواندن اشعاری از قبیل : آب ولرم کرده تا تازه شود، به قد فرد نازا می

سه بار «هر کسی که بالای تو افتاده از چرنده، پرنده، چله آدمیزاد از روی شما برگردد

زدند. و روده های بریده شده را در کاسه آبی قرار داده ه و برش میبه قد زن نازا گرفت

و بعد از حمام سه بار آب آن را روی سرش ریخته و اعتقاد داشتند بعد از این عمل 

از دیگر راههای درمان  (1402دی  10، احبه با معصومه سجادیمص )شود.باردار می

هفت بشقاب در عروسی چند دانه  ی نازایی این است که از نزدیکان زن نازا ازچله

ی ترس خورانیدند.گاهی چلهبرنج به نیت بچه دارشدن شخص نازا برداشته به وی می

را عامل بچه دار نشدن فرد دانسته و برای از بین بردن آن، ماری را کشته و وقتی چند 

کردند ساعت از مرگ آن گذشت از پشت گردن زن داخل کمر وی انداخته و سعی می

که به خاطر ترس مار ایجاد شده خشک نشود. و معتقدندبا این عمل چله بریده  عرقی

می شود. یک راهکار مهم برای جلوگیری از چله افتادن، موقع زایمان گوسفندی را 

کردند و معتقد بودند با خون کردن قربانی نموده نوزاد و مادر را از روی خون رد می

. البته  (1403فروردین 05،  ه با فریده تیمورتاش)مصاحبشودانداخته نمیروی افراد چله 

افرادی هم بودند که با ادعیه های مختلف و انجام اعمالی خاص چله افراد را می 

بریدند. اگر از این طریق بچه دار نشد علت را سردی رحم دانسته و با گیاهان دارویی 

با خود بعد از  از جمله قرص کمر و جوشانیدن ریشه گیاه پنیرک با شیر داغ و حمل

کردند. ناگفته نماند که در این دوران دوران قاعدگی زنانه ، اسباب گرمی رحم فراهم می

شد تا هم به مرد گرمیجات و مغزیجات مثل: گوشت بره، گردو و... فراوان داده می

 قوای جنسی وی نیز تقویت گردد.
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های جسمی و یبها ، بعضی از آسبه دلیل عدم آشنایی با علت بیماری چشم زخم:

.  دانستندمی« چشم زخم»را ناشی از نگاه دیگران با عنوانیا اطرافیانشان  روحی خود

شناختند ) اکثر مردم چشم و نظر را باور داشتند و افرادی را به این خصوصیت می

انسان های چشم رنگی چشم هایشان شور و به هرچیزی که نظر کنند باعث آسیب زدن 

کردند از آنها فاصله بگیرند و یا صبح برای اولین بار با آنها می به آن می شد( و سعی

شدند آن روز بسیار مواظب بودند. این افراد را روبرو نشوند و اگر اجباراً روبرو می

پنداشتند و برای مصون ماندن از چشم و نظر تدابیری را افرادی تنگ نظر و حسود می

 ردند از جمله: بهایی را به کار میاندیشیدند و روشمی

ها را چشم زده رای مداوای کودکانی که باور داشتند کسی آنب اسفند دود کردن: –الف 

های درختان را جمع های ریز سرشاخهی یک چهارراه، چوباست، از چهار کوچه

لحظاتی بعد، برای .ریختندور شدن، نمک و اسپند روی آتش میکرده و پس از شعله

که به  .دادندزاد یا کودک را چند بار از روی آتش عبور میخنثی کردن چشم زخم، نو

سر .(99تیر 20احسان حصاری مقدم ، )مصاحبه با می گویند« چارکیچَه ن نْگ چ یپْ ه» آن

کردند تا چشم بینی و لپ و کف دو پا و دو دست کودکان و اطفال را با اسفند سیاه می

، 1394، و دیگران مروی)امان بماندافراد جذب سیاهی شود و کودک از زخم چشم در 

که نخی از لباس فردی که چشمانی شور دارد کنده و در آتش دود اسپند با ت  .(200ص 

 می سوزانند. « به نام چشم »گفتن واژه 

دعا و ضمانت نامه یکی دیگر از وسایل دفع نظر تهیۀ دعا و ضمانت  دعانویسی: -ب 

قرآن کریم را بر روی نواری کاغذی نوشته و پس بدین ترتیب که آیه هایی از  نامه بود. 

از تاکردن به لباس کودک می دوختند. با این کار از چشم زخم و شومی بدبینان 

در بیشتر شهرها و روستاها افرادی از (.303، ص1398سالاریان ، ) کردند.پیشگیری می
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ه های محبوب و مردان و زنان بودند، که کارشان دعانویسی بود. اکثردعا نویسان از چهر

الدعوات داشتند که از شدند کتابی به نام جامعمتدین نزد افراد مختلف جامعه شمرده می

نویسند و به بیمار و یا کردند تا به کمک دعایی که میآن دعاهای موردنظر را پیدا می

بخشیدند. پس از دهند نیاز و حاجت او را برآورده  و بیمار را شفا میحاجت دار می

شویند آب یا گلاب را به نوشتن دعا آن را با گلاب و یا با آب پاک در میان ظرفی می

 (287-288همان،  صص . )خورانند؛ یا این که به سر و روی او می پاشندبیمار می

علت  نیتریقاجار، اصل یدوره یانیپا یهاسال نیتا آخر یپزشک و مراکز درمان نبود

بود که در  یسانیبه گرفتن دعا از دعانو یتلف اجتماععموم افراد از طبقات مخ شیگرا

کهنسال، رو  یدرخت یهیسا ریز بودند.بساط نوشتن خود را پهن کرده ،یبرزن یهر کو

ها از خانواده یاریبس بود. یسانیدعانو یها برامسجدها و... از جمله مکان یبه رو

علائم کسالت در  نیکمتر یمشاهده با باور داشتند. هاسیچنان به اعجاز دعانوهم

دو سوال از  یکیرفته و پس از پاسخ دادن به  سیسالان، نزد دعانوبزرگ اینوزادان و 

دعا  یرندهیبه گ یو دستورات شدینوشته م ماریبه نام ب یشرح س،یدعانو یجانب ملا

هنگامی که  دعا را آغاز کنند. ریتاث قیبه خانه، طبابت از طر دنیداده تا پس از رس

کرد، براین باور بودند دعایی شده و لازم است لات روحی و جسمی فردی تغییر میحا

یعنی دعایی شده « دهدعال ق اُل د»و به اصطلاح ددعا نوشته شو برای بهبودی

 (.99تیر20، احسان حصاری مقدممصاحبه با)است

های بجنورد قدیم در محله ساربان محله )سروان ملََّه( دعانویسان  فالگیران و رمال

بساط داشتند. در منطقه مانه و سملقان قلعه ملاحسن، و منطقه جاجرم و گرمه، خود 
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، 1306مصاحبه با عامل حاج طالبی متولد)توان نام بردرا می1دارگرمه و روستای کاشی

 .(1399آبان 25در 

سرکتاب »و به اصطلاح  برای کودکان ناخوش، ه گرفتن دعا از دعانویس محل

های سبز در پارچهها بود. در مواردی، متن دعا را مادربزرگ و مادرها رفتار ترینرایج«

به لباس شده گذاشته و دورتا دور آن را دوخته رنگ که از اماکن مقدسه به تبرک آورده

زرگسال درگردن یا بازو و افراد ب .شدی لباسش آویزان مینوزاد با سنجاق، از گوشه

گاهی همراه با دعا و گفتند. می )منجوق چشم(«گِیْز مینجاقِه»کردند. به آن آویزان می

کسانی که گره  .(99تیر20، احسان حصاری مقدممصاحبه با)گذاشتندمیند و نمک فسا

به کارشان افتاده بود و یا اینکه عقرب گزیدگی یا مار گزیدگی داشتند، به دعانویسان 

دادند . دعانویس نیز پیچیدند و دستورات لازم را میشدند و نسخه آنها را میمتوسل می

کرد. در گراتی اسفراین هم با نیت پاک ادعیه و آیات قرآن را برای شفا تجویز می

افرادی مانند مرحوم کربلایی ملاعلی ذبیحی ، مرحوم یار محمد باقرزاده و حاج 

یت پاک و خالص و از روی آیات و ادعیه اقدام به اسکندر نوروزی سرو علیاء با ن

هر چند . (201، ص 1394ودیگران ، مروی )کردنددعانویسی برای اهالی روستا می

به نام رمال و  ای برای سرکیسه کردن عوام الناس بود افرادی بودند که دعانویسی وسیله

دعا نویس و جن گیر از سادگی و زود باوری و جهل آنان استفاده کرده با تمهیدات 

و در دل آنها راه  داشتندباز میبه اطباء جدید  و از مراجعه  فریب دادهمختلف، آنان را 

ی به آنها رو نیزمردم عامی ، که از اسرار نهان و آشکار با خبرند با ابراز اینو  کردهپیدا 

  .(199،  ص1346شکورزاده ، )جستندو چاره درد خود را از آنها می دهآورمی

                                                           
 . در استان سمنان ، بخش میامی.واقع  1
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تخم مرغ شکستن برای دفع چشم زخم هنوز هم در باور   شکستن تخم مرغ: -ج 

دادند و تخم ای قرار میمردم این خطه وجود دارد به این صورت دو سر تخم مرغ سکه

-مرغ را به آرامی بین دو انگشت فشار میمرغ را دور  سر بیمار  چرخانیده سپس تخم 

بردند. تخم مرغ به نام هر کس اند، نام میدهد و به نوبت نام کسانی که مریض را دیده

الهی »است. با گفتن شکسته شد به معنی این بود که او طفل یا بیمار را چشم و نظر زده

ه هایی که با آن دادند. همان سکانزجار خود را نسبت به او نشان می« چشمش بترکد

 مصاحبه با )دادندتخم مرغ را شکسته بودند به همراه مقداری پول به افراد نیازمند می

 .(1403اردیبهشت  2،خاتون عفتی ملقب به سرور

مردم بر این باور بودند و هنوز هم هستند که بعضی افراد با طلسم  طلسم و جادو:  -د

کردند و یا کسی را عاشق و دلباخته یکردن مردم، عشق و محبت را از دیگران دور م

کردند. به طوری که به بیماری توانستند با طلسم، روان او را تسخیر میکرده و یا می

روانی مبتلا شود همچنین برای دستیابی به گنج یا دفع چشم زخم دفع جادو و رفع شر 

ند و یا طلسم کردشد افرادی بودند که طلسم میاجنه و دیو و پری از طلسم استفاده می

شکستند تا اثر آن از بین برود طلسم ممکن بود برروی کاغذ، ها را باز کرده و می

گردنبند، انگشتر، دستبند و... نوشته شود و در جایی دفن گردد و یا به خورد افراد و 

حتی حیواناتی مانند گاو ، سگ و... داده شود و یا در مکانی دور از دسترس انسان )مثلا 

ها و ملاها مراجعه و آنان با ها به رمالاریز( آویزان شود. برای شکستن طلسمچاه یا ک

های مرسوم خویش از جمله رفتن جلوی آینه و... سعی در شناسایی فردی که روش

 1308مصاحبه با فاطمه رجبی  متولد )طلسم کرده و باطل نمودن سحر و جادو داشت

 .(1401اسفند 12ه.ش، مصاحبه در تاریخ 
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برای دور نگه داشتن اهل منزل از چشم زخم بر سر درب ورودی  استفاده از اشیاء: -ه

کردند. به لباس کودکان  انواع خرمهره، گوش منازل شاخ گوزن، قوچ و... نصب می

کاری های گوناگون کندههای فلزی که روی آن نقشماهی )صدف(، انواع سکه، و قطعه

بستند تا ها میه گردن و یا دور مچ دست بچهدوختند و یا تکه پارچه سبزی بشده می

، ص 1394مروی و دیگران، )آنها را از شر چشم زخم و حوادث ناگوار حفظ کنند

های اتاق، سنگ نمک بزرگی در محلی که نگاه افراد به آن بیفتد نگه روی تاقچه .(201

الکرسی  کردند.) امروزه سنگ نمک ها به اشکال زیبا درآمده و روی آن آیهداری می

نویسند(و در مواردی نیز زنان هنرمند و باسلیقه آبادی در ماهای اردیبهشت و خرداد می

ها  و های تازه رسیده اسپند را جمع آوری و به کمک نخها رفته و دانهی دشتبه دامنه

زیبایی درست نموده در سر در خانه یا دیوار اتاق به نیت  «هایپنجه»های  رنگیپارچه

های دور نگه داشتن اهالی خانواده از آسیب وچشم زخم آویزان نموده و گاهی پنجه

)مصاحبه بستندکوچکی هم به عنوان زینت ودفع چشم زخم به پیشانی کودکان خود می

 .(1403تیر28با خانم هاجرشیخ زاده ،

هنوز هم یکی از باورهای مردم است.  طالع بینیگیری و فال  : فال و طالع بینی  -و

مردم برای اطلاع از آینده خود و یا آگاه شدن از وضعیت بیمار خود به طالع بین و 

کنندگان را شدند. فالگیرها هم با استفاده از بعضی مسلمات مراجعهفالگیر متوسل می

د آینده و وضعیت زندگی افراد را کردند. آنها از کف دست یا پیشانی افراسرکیسه می

 دیدند .می

مردم براساس عقاید شیعیان  خوردن و آشامیدن مواد غذایی متبرکه و آب دعا:  -ز

عتبات عالیات و مشهد مقدس و با اماکن ، هنگام زیارت اهل بیت در مکه و مدینه
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را تبرک ...ونقل  ، تنبابعضی مواد غذایی مثل  خوداعتقاد و باور  بنا به که مذهبیمتبر

-کرده و برای شفای بیماران و حفظ سلامت نزدیکان و همسایگان خود سوغات می

آب چاه خانه امام علی )علیه السلام( در نجف اشرف، آب فرات، آب ، آورند. آب زمزم

سقاخانه اسماعیل طلایی امام رضا )علیه السلام( و نیز از این قبیل بود و هنوز هم 

 پابرجاست.

ی ائمه، سفره حضرت فاطمه، سفره امام حسن سفره مراسم  :نذوراتمراسم و  - ح

مجتبی )ع(، بی بی سه شنبه، حضرت ابوالفضل دعای توسل و ادعیه های وارده ختم 

شد و در این مراسم بیشتر بانوان انعام و ختم عم یجیب برای شفای بیماران برگزار می

همچنین نذر و نذورات از جمله  کردند که هنوز هم بعضی از آن وجود دارد.شرکت می

 .شداقداماتی بود که انجام می

مالیدن خون قربانی به سر و صورت و ردشدن از روی خون، یک  قربانی کردن: -ط

ای با نام چشم زخم دور سر بیمار باشد. صدقهراه برای در امان ماندن از چشم زخم می

 .(1399آبان 25ج طالبی عامل حا)مصاحبه بخشیدندچرخانیده و به نیازمندان می

 نتیجه گیری:

اوضاع بررسی موقعیت جغرافیایی شمال خراسان،  به ویژه دوری از پایتخت و    

های مهاجم زیادی در جنگ و ناامنی زیادی را تجربه کند و گروهنابسامان،  باعث شده 

 عدم آگاهی و آشنایی با طب جدید و درکاند.  طول تاریخ به آن منطقه هجوم برده

علم طب را از  )طبیبان تجربی محلی (مردان و زنان کهنسال  ، باعث شد مزایای آن

خویش و کتب قدیم آموخته و یا به تجربه و ممارست به خواص گیاهان پی  اجداد

گرایش  ها ناتوان شدند و همین امر باعثبرند،  با این وجود از درمان بعضی بیماریب

باورهای خرافی راه خود را در میان  ود. در نتیجهبمردم به عوامل ماوراءالطبیعه شده
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مردم باز کرد و خرافه درمانی و استفاده از آن، راهی برای درمان گردید. در لایه لایه 

طبقات اجتماعی مردم این باورها نفوذ داشت و در پایین ترین طبقه، شدت بیشتری 

توان در میان مردم شمال داشت کما این که آثار این اعتقاد برای درمان را هنوز هم می

خراسان، پیدا کرد. علاوه بر اطلاعات و آگاهی مردم، سطح پایین بهداشت و کمبود 

پزشک در دوره قاجار و پهلوی اول، از دلایلی است که مردم این منطقه برای درمان به 

اند. البته وضع نامساعد اقتصادی مردم، نیز اهمیت بسیاری رفتهسوی دعانویسان  می

ی این موارد تلاش این دعانویسان که معاش خود را از این راه ته و علاوه بر همهداش

اند، قابل ذکر است. به ویژه با توجه به این که اکثر این دعاها به خط آوردهبه دست می

به  افزود.شد، بر باور مردم به این قشر میعربی بود و از حدیث و آیه قرآن استفاده می

راهکارهای درمانی در دو حوزه مذهبی و طلسم و جادو در نزد عامه از  طور کلی

جایگاه مهم تری در خدمات بهداشتی و پزشکی برخوردار بود . درمان ها با باورهای 

خرافی و اعتقادات دینی مردم آمیخته شده بود مردم به تهیه انواع دعاها و طلسم ها و 

کلیه رمان انواع بیماری ها داشتند   درمان های بی اساس علمی بهداشتی سعی در د

عوامل فوق، به تضعیف اوضاع پزشکی و بهداشتی و رواج باورهای خرافه در  شمال 

 خراسان در دوره قاجار و پهلوی اول  انجامید.

 

 

 

 

 



35 
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 الف. کتاب ها :

 ، مشهد: سازمان چاپ مشهد.سفر به خراسان(، 1371) ،اللهوردیان طوسی ، حسن

،ستوان آلکس بارنز  سفر به ایران در عهد فتحعلی شاه قاجار( .  1373بارنز ، ستوان آلکس ،)

 ، مترجم : حسن سلطانی فر ، مشهد : آستان قدس رضوی .

، 1300-1299روز شمار تاریخ معاصر ایران سوم اسفند (، 1385بهبودی، هدایت الله )

 ،تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی. 1ج

، تهران: مرکز اسناد انقلاب انقلاب اسلامی در بجنورد(، 1384دار، حسین، پروان، بیژن، )پای

 اسلامی.

حرکت تاریخی کرد به خراسان در دفاع از استقلال (، 1366توحدی )اوغازی(، کلیم الله )

 ، جلد سوم، مشهد: سازمان چاپ مشهد.ایران

-1332تاریخ ایران در فاصله دو کودتا  گذشته چراغ راه آینده است( . 1362جامی . ن )

 . 2، تهران : ققنوس ، چ 1299

اسناد پزشکی ایران موجود در آرشیو (، 1395جلال شکوهی، جلال، بیگ باباپور، یوسف، )

 . 5، تهران: منشور سمیر، جملی

 .، تهران: سکهسیر تکامل بهداشت در ایران، چهزاری، ابراهیم )بی تا(

 ، تهران: فرهنگ ایران زمین.روزنامه سفر خراسان(، 1356حکیم الممالک، علینقی، )

) از عهد قاجار تا پایان عصر  تاریخ طب و طبابت در ایران(، 1382روستایی ، محسن، )

رضاخان ( به روایت اسناد، جلد دوم ، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی 

 ایران.

، ( نگاهی به فرهنگ ترکان خراسان )فولکلور ترکان خراسان(، 1398سالاریان، اسماعیل، )

 بجنورد : درج سخن.

یا دو هزار میل در ایران، حسین   سفرنامه سرپرسی سایکس(، 1336سایکس، سرپرسی، )

 سعادت نوری، تهران: ابن سینا .

 یر.، تهران، اساطناسخ التواریخ(، 1377سپهر، محمد تقی خان،)
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های مسافرت خورشیدی(؛ یادداشت1308)زلزله شیروان( ،1395سیدقطبی، سیدمهدی، )

 خراسان عباس مسعودی، مشهد، انصار

 ، تهران : بنیاد فرهنگ ایران . عقاید و رسوم عامه مردم خراسان(، 1346شکورزاده، ابراهیم )

، بجنورد : دیگرسفرنامه خانلر قراچورلو همراه چند خاطرات (، 1384عضدی، احمد )

 شاهین.

 ، اسفراین: باغ کاغذی.گراتی: نگین اسفراین(، 1394مروی، محمد صادق و دیگران،)

، مشهد: معاونت فرهنگی آستان جغرافیای تاریخی شیروان(، 1370مقیمی، محمداسماعیل، )

 قدس رضوی.

)وضعیت بهداشتی ایران در ابتدای قرن  صحیه کل مملکتی، (1393) ،ناصری، کیومرث

 .چهاردهم هجری (، تهران: گپ 

 )رضاشاه کبیرپهلوی اول(،تهران:  وزارت اطلاعات. عصر پهلوی(، 1346نوبخت، دانش )

، تصحیح جمشید  تاریخ روضه الصفای ناصری(، 1380هدایت، رضا قلی خان هدایت، ) 

 .10، جکیان فر، تهران: اساطیر
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Abstract 
folk medicine (folk medicine), A mixture of superstitions, 

Determinism and people's lack of attention towards health matters. It 

seems An important part of these beliefs As a result of Ignorance of 

The cause and effect relationships of supernatural phenomena have 

been about the cause of diseases. In the Iranian society of the Qajar 

period and In continuation of that first Pahlavi period, Tendency to 

superstitious beliefs and All kinds of belief objects like Charms and 

talismans and attribution of illness to supernatural affairs have been 

very widespread and common. the presence of many diseases, Lack of 

awareness, lack of health and expert doctors, The fields of growth had 

increased these beliefs. In the cities and villages of North Khorasan, 

superstitions are also used. Prayers and spells flourished a lot. This 

research intends to use the historical research method which is based 

on description and analysis And by raising this question, what effect 

did folk medicine (beliefs) have on the recognition and treatment of 

diseases? and also by using the data of the sources and especially the 

use of documents and publications and interviews, Regarding the issue 

of people's exploitation in the late Qajar period and early Pahlavi rule, 
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Discuss superstitions and folk beliefs in the treatment of diseases and 

medical matters. Surveys show that; Occurrence of natural hazards 

(floods and earthquakes), The attack of different ethnic groups 

(Turkmen, Russians, etc.) and local riots and insecurity and famine of 

the people of North Khorasan region, They have been influential in 

people's tendency towards folk medicine and its continuation. 

Key words: folk medicine, North Khorasan, illness, treatment, 

superstitions 


